                                               فایل B جلسه چهاردهم
مدت فایل : 35.34 دقیقه
مجری و مفسر :  پانویس
جلسه آنلاین
       موضوع : (داستان پیر چنگی) بخش اول 

        شرح و تفسیر "داستان پير چنگى كه در عهد عمر از بهر خدا روز بى‏نوايى چنگ زد ميان گورستان‏        از دفتر اول، بيت 1913
دقیقه 0.00 :
           پس به تأويل‌ آن بود كانفاس‌ پاك‌                چون بهار است و حيات‌ برگ و ‌تاك
           از حديث‌ اوليا‌ نرم و درشت                       تن مپوشان‌ ز آنكه‌ عقلت‌ راست ‌پشت‏ (پشتیبان خِرَد)
           گرم گويد‌، سرد گويد‌، خوش بگير‌               تا ز گرم و سرد بجهى‌ وز سعير‌

از گفته‌های اولیا رو نگردان‌ زیرا عقل ترا پشتوانه هستند، حتی اگر به مذاق نفس تو خوش نیاید با این حال استقبال کن چرا که ترا از متغیرات‌ رها می‌کند و از آتش جهنم محفوظ می‌دارد.....
           گرم و سردش نوبهار زندگى‌ است             مايهء‌ صدق و يقين‌ و زندگي‌ است‌‏
           ز آن كه‌ زآن‌ بستان جانها زنده است           زآن‌ جواهر بحر دل آکنده است‌‏
گفته‌های گرم و سرد آنها مایه تازگی و راستی و استحکام زندگی تو خواهد شد......زیرا از بستان وجود آنها جانها زنده است و دریای دل از جواهر گفتار آنها پر است....و نمونه چنین آدمی مولاناست‌.....

دقیقه 2.00 :
  بقيه‌‏ء قصه‏ء‌ پير‌ چنگى‌ در زمان عمر و بيان‌ مخلص آن‌‏
 
            مطربى‌ كز‌ وى‌ جهان شد پر طرب             رُسته‌ ز آوازش‌ خيالات‌ عجب‌‏
            از نوايش‌ مرغ دل پران شدى‌                   وز صدايش‌ هوش جان حيران‌ شدى‌‏
            چون بر آمد روزگار و پير‌ شد                    باز جانْش‌ از عجز پشه‏گير‌ شد
            پشت او خم گشت همچون پشت خُم‌      ابروان بر چشم همچون پار دُم‌‏ (قسمتی از چرم زین اسب)
            گشت آواز لطيف‌ جان فزاش‌                   ناخوش و مکروه‌ و زشت و دلخراش‌‏
            آن نوا که رشك‌ زهره آمده                      همچو آواز خر پيرى‌ شده
‌‏
            خود كدامين‌ خوش كه‌ آن ناخوش نشد؟    يا‌ كدامين‌ سقف كآن‌ مفرش‌ نشد؟
اشاره به فنا پذیری دنیای مادی.....که هر قدرت مادی در آن به ضعف می‌گراید و هر سقف بلند نقش بر زمین می‌شود.....
            غير‌ آواز عزيزان‌ در صدور                         كه‌ بود از عكس‌ دمشان‌ نفخ صور
تنها حقیقتی که بر جا می‌ماند آن است که در دل اهل حقیقت جای دارد و نفخ صور انعکاسی از آن است.....

دقیقه 6.50 :
            آن درونى‌ كاندرونها‌ مست از اوست‌          نيستى‌ كاين‌ هستها‌مان هست از اوست‏‌
            چون كه‌ مطرب پير‌ گشت و شد ضعيف‌      شد ز بى‏كسبى‌ رهين‌ يك‌ رغيف‌‏
خلاصه مطرب چنان پیر و ناتوان می‌شود که از فقر و بی‌چیزی محتاج یک گرده نان می‌شود....

بنابراین روی به خدا می‌کند و چنین می‌گوید :
            گفت عمر و مهلتم‌ دادى‌ بسى‌                لطفها‌ كردى‌ خدايا‌ با خسى‏‌
            معصيت‌ ورزيده‏ام‌ هفتاد سال                  باز نگرفتى‌ ز من روزى‌ نوال‌‏ (عطا و بخشش)

باید توجه داشت که در فرهنگ دینی قدیم مطربی‌ کردن برای دیگران معصیت و گناه بوده و در تأویل درونی که از داستان خواهد شد به این وجه توجه دقیق‌تری می‌شود......

دقیقه 9.45 :
              نیست کسب امروز مهمان توام               چنگ بهر تو زنم کان توام
               چنگ را برداشت، شد الله جو                  تا بگورستان‌ يثرب‌ آه گو
امروز کارم دیگر رونقی ندارد و مهمان تو هستم و می‌خواهم برای تو چنگ بزنم.....و چنگ را برمی‌دارد و در جستجوی خدا (حقیقت) ناله کنا‌ن تا گورستان (آنجا که همه منیت‌ها مرده‌اند) یثرب، می‌رود..... 
باز کردن سمبل‌های داستان :

چنگی یا همان مطرب و چنگ نواز، کنایه از من و شمای انسان هستیم.....و چنگ هم سمبل نفس ماست....و چنگی هفتاد سال برای اینکه توجه و تعریف و تأیید دیگران را دریافت کند، با نفس خود برای دیگران مطربی می‌کرده....و حالا که نفس او دیگر آن زیبایی و چذابیت را برای نمایش ندارد، متوجه وخامت اوضاع و اشتباه خود شده....و سعی می‌کند که به حقیقت برگردد...
حالا چرا می‌رود و در گورستان چنگ می‌زند؟!....
زیرا گورستان نماد جایی است که در آن بر نفس خود می‌میری و به حقیقت زنده می‌شوی....یعنی مرگی عرفانی که آدمی را از لحاظ روحی روانی زنده می‌کند....و از سنگینی‌های نفس از قبیل افسردگی، ملالت‌ وکسالت‌بار بودن زندگی، رها می‌شوی....

دقیقه 14.00 :
               چنگ را برداشت، شد الله جو                  تا بگورستان‌ يثرب‌ آه گو
              گفت از حق خواهم ابريشم‌بها                كآ‌و به نيكويى‌ پذيرد‌ قلبها
            چنگ زد بسيار‌ و گريان‌ سر نهاد              چنگ بالين‌ كرد‌ و بر گور‌ى فتاد
گفت بابت نوازندگی از خدا مزد می‌خواهم که او با خوبی انسانهای قلب شده و منحرف شده را می‌پذیرد....و آنقدر چنگ زد تا از حال رفت و بر گوری افتاد......

توجه داشته باشید که این از حال رفتن در حکایات مثنوی توسط مولانا بسیار آورده شده.....کنایه از استیصال‌ و به ستوه آمدن از دست نفس است....و در ادامه ایجاد شرایطی که باعث تسلیم و اتصال به حقیقت می‌شود...و حالتی از سبکی و نشاط روحی به انسان دست می‌دهد چرا که همه چیز را (اضافات‌ روحی و نفس) از دست داده است.....

دقیقه 17.30 :
            خواب بردش، مرغ جانش از حبس رست   چنگ و چنگى‌ را رها كرد‌ و بجست‏‌

بیحال می‌شود و به خواب می‌رود و ساز خود را رها می‌کند و دست از نوازندگی و مطربی‌ برمی‌دارد....

از اینجا مولانا در مورد خواب و سبب آزادی و ارتباط انسان توضیح می‌دهد.....
            گشت آزاد از تن و رنج جهان                  در جهان ساده و صحراى‌ ‌جان
تن به مفهوم سمبلیک نفس و هویت فکری،.....چنگی با آزادی از نفس در جهان ساده حقیقت قرار می‌گیرد.....  
‏
            جان او آنجا سرايان‌ ماجرا                       كاندر‌ اينجا‌ گر بماند‌ندى مرا
            خوش بدى‌ جانم از اين‌ باغ و بهار             مست اين‌ صحرای غيب‌ لاله‏‌زار
جان چنگی در آن جهان حقیقت به زبان درمی‌آید و می‌گوید چه خوش است اگر مرا در اینجا بگذارند تا بمانم و دیگر به آن دنیای نفس باز نگردم....
            بى‏‌پر و بى‏‌پا سفر مى‌‏كردمى                 بى‌‏لب و دندان ‌شكر مى‏‌خوردمى‏
بی لب و دندان شکر خوردن یعنی بدون استفاده از گفتار و الفاظ و شنیدن و محفوظات ذهنی و در سکوت درونی از حقیقت برخوردار خواهم شد....مثلا اگر من مثنوی و حافظ و متن‌های عرفانی را بخوانم یک شیرینی گذرای درونی پیدا خواهم کرد......و در حقیقت از الفاظ به عنوان واسطه استفاده کرده‌ام.....

دقیقه 21.50 :
            ذكر‌ و فكرى‌ فارغ از رنج دماغ                  كرد‌مى با ‌ساكنان چرخ لا‌غ‏
اگر در آن عالم باقی می‌ماندم ذکر و فکری بدون استفاده از ذهن و حافظه می‌داشتم و با ساکنان عالم حقیقت هم‌نشینی  و شوخی و معاشرت می‌کردم.....
            چشم بسته عا‌لمى مى‏د‌يدمى              ورد و ريحان‌ بى‏‌كفى مى‏‌چيدمى‏
            مرغ آبى‌ غرق درياى‌ عسل                    عين‌ ايوبى‌ شراب و ‌مغتسل‏
            كه‌ بدو ايوب‌ از پا تا به فرق                     پاك‌ شد از رنجها چون نور ‌شرق‏
مولانا تمثیل می‌آورد که پیرچنگی‌ چنان حالت روحی پیدا کرده بود مثل مرغابی که در دریای عسل قرار بگیرد و مانند ایوب که  در چشمه‌ی شراب حقیقت غسل کرد و زخمهایش‌ همه پاک شد و مانند نور شرق از درد و رنج نفس پاک شد....

دقیقه 24.00 :
            گر بود این چرخ ده چندین که هست        نیست نزد آن جهان جز تنگ و پست
            مثنوى‌ در حجم اگر بودى‌ چو چرخ            در‌نگنجيدى در آن جز نيم‌ ‌برخ‏ (یک نیمه)
اگر این جهان فیزیکی را ده برابر فرض کنی باز در مقابل آن جهان تنگ و پست است و اگر من مثنوی را به اندازه‌ی این دنیا می‌نوشتم باز نمی‌توانستم آن معنا و دنیایی که پیر‌چنگی در آن قرار گرفته است را تشریح کنم....
            كآن‌ زمين‌ و آسمان بس فراخ                  كرد‌ از تنگى‌ دلم را شاخ ‌شاخ‏
تنگ است بر او هر هفت فلک،

چون می‌رود او در پیرهنم‌؟
با اینکه آن حالت روحی و معنوی در هفت فلک نمی‌گنجد متعجب هستم که چگونه در درون من جای می‌گیرد و چگونه من می‌توانم آنرا درک کنم.....

دقیقه 27.50 :
            وين‌ ‌جهانى كا‌ندر اين‌ خوابم نمود             از ‌گشايش پر و ‌بالم را گشود
این جهان که در این خواب (رهایی از خود و نفس) بر من آشکار شد چنان گسترده است که استعداد گنجایش من برای حقیقت را بر من آشکار کرد......
            آن جهان و راهش ار پيد‌ا بُدى‌                  كم‌ كسى‌ يك‌ لحظه‌‏ در اینجا ‌بُدى‏
و اگر حالت زیبای روحی آن جهان در این دنیا به راحتی بر همه آشکارمی‌بود، کمتر کسی حاضر می‌شد در این جهان تنگ گرفتاری‌های نفس باقی بماند.....چنان است که گوئی انسان آن وطن و آن سرزمین حقیقی را از یاد برده.....

ای غریب افتادگان‌ بینوا،

یاد آرید‌ از وطن وز اقربا‌

عرشیان را بر شما سوزد جگر

کز چه قعر چاهتان‌ گشته مقر؟!

            امر مى‏آمد‌ كه‌ هین طامع‌ مشو               چون ز پايت‌ خار بيرون‌ شد برو
            مول مولى‌ مى‌‏زد آن جا جان او                در فضا‌ى رحمت و ا‌حسان او
دستور آمد به پیر‌چنگی که بیش از این طمع نکن و حالا که خار از پایت بیرون کشیده شده برو، اما پیر چنگی میل به توقف و درنگ داشت و می‌خواست از آن لطف و احسان بیشتر برخوردار شود.....

دقیقه 32.00 :
نظر من این است که بقیه داستان را برای جلسات بعد بگذاریم.....

پایان جلسه این هفته.....ادامه داستان در جلسه بعد....
فهرست موضوعات : 

دفتر اول مثنوی
مطربی کردن برای دیگران

نفس
تعریف و تأیید دیگران
مرگی عرفانی

مردن بر نفس

افسردگی

ملالت‌
‌استیصال

تسلیم

وصل به حقیقت

خواب

03/11/91

                                               پایان

